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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

بیان وجه جمع بین آیه 32 و 33 سورهی نور

عرض کردیم بر حسب ظاهر بین آیه اول وآیه ثانیه ناسازگاری است؛ در آیه اول مفرمایند اگر فقیر هستند، ازدواج کنند و بعد
التزویج خداوند وعده مدهد که از فضل خودش بنیازشان کند. ول در آیه دوم مفرماید اگر قدرت ناح ندارند، استعفاف

کنند و خداوند هرچند اینها تزویج هم نردند، از فضل خودش بنیازشان مکند. 

در بحث دیروز نات را راجع به جمع بین آیه اول و دوم عرض کردیم؛ مجموعاً اگر بخواهیم بوییم، شاید هفت هشت وجه به
ذهن مرسد یا در کلمات وجود دارد. وجه جمع اول را شافعیه ذکر کردند؛ گفتهاند فقر دو نوع داریم؛ ی فقیری داریم که
امانات اولیه برای ازدواج را دارد، و منظور از فقرا در آیه اول این فقیر است. اما در آیه دوم، منظور فقیری است که هیچ

امانات ندارد؛ این باید استعفاف داشته باشد. آن وقت گفتهاند: آیه دوم به منزله مخصص برای آیه اول است. نتیجه این
ندارد؛ که خداوند به برکت استعفاف او را غن ر آن فقیری که هیچبشود، ازدواج کند؛ م خواهد غنشود: فقیری اگر مم
مکند. اشال این نظر آن است که اصلا اینجا لسان، لسان عام و خاص نیست. دو آیه است و دو موضوع مختلف دارد. ما

باید بررس کنیم که متعلقها و موضوع در این دو آیه چیست؟ عام و خاص ی ملاک دارد؛ و آن این است وقت به عرف
عرضه مشود، عرف مگوید این استثنای از اول است؛ اما وقت عرف به این دو آیه توجه مکند، اصلا هیچ نسبت تخصیص

بین آنها نمتواند بفهمد. پس، این نظر باطل است.

وجه جمع دوم این است که همین نظر را بوییم؛ منتها نه از باب تخصیص؛ بله بویم این دو آیه دو موضوع جداگانه دارد. این
بیان را مرحوم فیض در صفحهی 433 از جلد 3 کتاب تفسیر صاف 433 بیان فرموده و نظرشان نیز همین است. ایشان فرموده

بوییم موضوع آیه اول و آیه دوم فرق مکند؛ آیه اول خوف از فقر در آینده است. مراد از فقرا، فقر لاحق است؛ یعن اینها
مگویند اگر ازدواج کنیم و بعد بچهدار شویم، خرج این عائله را چه کس بدهد؟ خداوند مفرماید اگر از فقر لاحق خوف دارید،
خدا شما را بنیاز مکند. اما آیه دوم، منظور فقر حاضر است؛ یعن فقری که بالفعل وجود دارد و هیچ چیز برای ازدواج کردن

ندارند. اشال این جمع آن است که ظهور عناوین در فعلیت است. در اصول خواندیم که عناوین ظهور در فعلیت دارد. «إن
یونوا فقراء» منظور این است که بالفعل فقیر هستند نه اینه لاحقاً فقیر شوند و فقیر باشند؛ لذا، این اشال بر جمع مرحوم

فیض وارد است.

وجه جمع سوم که باز مرحوم فیض این جمع را به عنوان قیل نقل مکند و اشالش را هم بیان نمکند، این است که گفتهاند در
آیه اول نه کرده از این که اگر مؤمن آمد دختر مؤمنه را بیرد، شما به خاطر فقر آن مؤمن مخالفت ننید. در حقیقت خداوند
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از ترک ازدواج مؤمن با مؤمنه به خاطر فقر نه مکند؛ اما در دوم بحث از این است که کس ترک ناح کند چون فقیر
محض است؛ «ولیستعفف الذین لا یجدون ناحاً»؛ بحث مؤمن و مؤمنه مطرح نیست. جوابش این است که اولا چه کس گفته

که «صالحین» در آیه اول به معنای مؤمن است؟ و قبلا روشن کردیم که «صالحین» یعن صالح لاداء حقوق الناح؛ کس که
بتواند به امر ناح قیام کند و حقوق که در اثر ناح بر عهده او مآید را ادا کند؛ و ثانیاً، بر فرض که به این معنا باشد، باز

فرقش با آیه دوم چه مشود؟ بوییم خدا در آیه اول فرموده مؤمن به خاطر فقرش نترسد و ازدواج کند و در آیه دوم مگوید
ترک التزویج و استعفاف موجب غن شدن اوست. بنابراین، بالاخره اشال به قوت خودش باق مماند.

وجه جمع چهارم این جمع را به ابوحنیفه نسبت دادهاند؛ او گفته است: در «الذین لا یجدون ناحاً»، ناح، فعال به معنای
مفعول است؛ یعن منوحه؛ یعن زوجه صالحه. یعن ی کس پول دارد، اما زن صالحهای گیرش نمآید که با او ازدواج کند.
اما در آیه دوم خداوند مخواهد بفرماید استعفاف کند تا ی زوجه صالحهای گیر او بیاید. جوابش این است که معنای غایت ـ
حت یغنیهم اله من فضله ـ چه مشود؟ آیا کس که دنبال زن صالحه مگردد، اگر او را پیدا کرد، متوانیم بوییم غن شد؟

خدا او را غن کرد؟ این معنا ندارد. غنا در مقابل مسائل مال است. لذا، اینهم درست نیست.

وجه جمع پنجم: ما دیروز ی بیان در جمع بین دو آیه ذکر کردیم و حدیث را هم خواندیم؛ اما اکنون ی بیان دقیقتری به ذهن
حوا الایامفرماید «وانکنیم. گفتیم خطاب در آیه اول به عموم است؛ مکنیم و این بحث را تمام مما رسیده، آن را عرض م

ر آنجا ببینیم چه کسانشهر دی م»؛ خطاب به عموم معنایش این نیست که من که در قم نشستهام، بلند شوم بروم در یمن
أیام هستند، مقدمات ناح آنها را فراهم کنیم؛ بله این خطاب انحلال پیدا مکند. و این به برکت اصول است؛ و من مرر در

بحثهای اصول گفتهام کس که اصول بلد نیست، نمتواند تفسیر قرآن بوید.

 «وانحوا» خطاب است، اما انحلال پیدا مکند؛ انحلالش هم به انحلال توضیح است؛ یعن هر کس در دائره خودش، و نه
اح را فراهم کنیم؛ معنایش این است که آن کساح این است که اسباب ناح است؛ نتیجهی انغیر از آن. در آیه اول بحث از ان
که ایامای اطراف او هستند، آن ایام الان یجدون الناح. پس، در آیه اول، موضوع آیه «من یجد الناح» است. و خداوند وعده

مدهد، مگوید شما اسباب ناح را فراهم کنید، اینها اگر فقیر هم باشند، ولو الان هم اگر در دستشان هیچ چیز نیست، خدا اینها
را بنیاز مکند. اما در آیه دوم مگوید «الذین لا یجدون ناحاً» یعن کس اینها را ندارند که بیایند اسباب ناحشان را فراهم

کنند، آیه قبل به سیاق این آیه دوم معنا پیدا مکند. بالاخره در جامعه، جوانها، ایام دو گروه هستند؛ ی گروه هستند که
افرادی مآیند اسباب ناح را برای اینها فراهم مکنند؛ افرادی با اینها آشنا هستند، حالا نزدیترین افراد، پدر، مادر، برادر،

اقوام یا دوستان که در آن شهر هستند؛ اینها مآیند اسباب ناح را برای آنها فراهم مکنند، و مشود اناح. در نتیجه، در آیه
کنند. اما گروه دوم که در آیه دوم آمده، آنهایاح مکه آنها را ان اح» به برکت کسانمراد است که «یجدون الن اول ایامای

هستند که هیچ کس را ندارند که بیاید اسباب ناح اینها را فراهم کند؛ فقیر هم هستند.

خداوند مفرمایند اینها استعفاف به خرج دهند؛ استعفاف که به خرج دادند، نتیجه استعفاف این است که قدرت مال پیدا
مکنند. این ی از وعدههای اله است. «من یتّق اله یجعل له مخرجاً» ی آیه دیری هم هست که «من یتّق اله یجعل له من

أمره یسراً»؛ تقوا ـ که دیروز استعفاف را معنا کردیم که چیست؛ ی از مظاهر تقواست. ـ برای انسان این اثر را به وجود
مآورد که خداوند گشایش برای او ایجاد مکند.

 بعد از گشایش تزویج مکند و باز مجدداً بعد از تزویج، خداوند او را از فضل خودش بنیاز مکند. پس، ما بوییم: آیه اول
مراد کسان هستند که دیران مآیند اسباب ناحشان را فراهم مکنند؛ ول آیه دوم کسان هستند که هیچ سبب ناح ندارند. و

لذا مجمع البحرین را ملاحظه بفرمایید، مگوید « الذین لا یجدون ناحاً» أی لا یجدون أسباب الناح؛ اسباب ناح را در
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اختیار ندارند؛ کس نیست که به فر اینها باشد و ازدواج اینها را محقق کند. خداوند مفرماید شما استعفاف داشته باشید. بعد
از استعفاف، یا بویید تزویج هم مشود و خدا اینها را بنیاز مکند؛ یا اصلا نیاز به این هم ندارند؛ استعفاف سبب مشود که

خداوند برای اینها فرج را برساند که به وسیله آن بتوانند ازدواج کنند. به نظر ما، این وجه جمع بین این دو آیه، بهترین و
روشنترین بیانش همین نتهای است که عرض کردم. حالا خداوند خودش مداند که درست داریم بیان مکنیم یا نه؟ باز آقایان
هم دقت کنند و از خداوند استمداد کنند. نتهی دیری که اینجا مخواهم عرض کنم، این است که بعض از علمای شافعیه، به
همین آیه دوم استدلال کردند بر استحباب ترک ناح، برای کس که قدرت و آمادگ مال ناح ندارد، از آن طرف هم اشتیاق به

ناح دارد.

این مطلب را از تفسیر روح المعان آلوس در جلد نهم صفحه 150 یادم مآید؛ ی وقت خدمت مرحوم آیت اله
العظممرعش(رض) بودیم. ایشان از چه منبع نقل مکردند، نمدانم. مفرمودند آلوس اهل سیدان، خیابان چهار مردان قم

هم بوده است. چنین چیزی را یادم هست. ایشان نقل مکرد آلوس که سن است و سن متعصب هم هست، گفته است:
واستدل بالآیة بعض الشافعیة عل ندب ترک الناح لمن لا یمل اهبه به معنای آمادگ و امانات مع الطبقان یعن اشتیاق؛

اینها گفتهاند اگر کس آمادگ ندارد، از جهت مال امانات ندارد، اما اشتیاق هم دارد، این آدم در این شرایط اگر ناح را ترک
کرد، مستحب است؛ برای استحبابش هم به همین آیه استدلال کردهاند. حالا روی این مطلب دقت بفرمایید؛ ببینید درست است یا

نه؟

 وصلّ اله عل سیدنا محمد وآله الطاهرین.


